
اشاره
زهـرا شـهرياري مقـدم، فريـده منشـدي‌پور 
بـا  دبيـران  از   تـن  پور‌نظـر سـه  فرحنـاز  و 
سـابقة درس ديـن و زندگـي درناحيـة يـك 
آنچـه  بندرعباس‌انـد.  آموزش‌‌و‌پـرورش شـهر 
مي‌خوانيـد، حاصـل گفت‌وگـو با ايـن همكاران 
دربـارة كتـاب »ديـن و زندگي«پايـة دوازدهـم 

. ست ا

é بسـم‌الله‌الرحمن الرحيـم. ضمن ابلاغ سالم مؤلفان 
كتاب‌هـاي ديـن و زندگـي و خانـوادة رشـد آمـوزش 
قرآن و معارف اسالمي خدمت شـما همـكاران محترم 
در مركـز اسـتان هرمـزگان- بندرعباس- آنچـه در نقد 
كتـاب ديـن و زندگي پايـة دوازدهـم در ايـن گفت‌وگو 
خواهيـد فرمـود، از طريـق مجلة رشـد به آنـان خواهد 
رسـيد. پرسـش را از وضعيت ظاهري كتـاب آغاز كنيم. 
مي‌توانيـد دربـارة كيفيـت جلـد كتـاب، عكس‌هـا و 
طرح‌هـاي داخل صفحه‌هاي كتاب، انـدازة حروف، رنگ 
و آنچـه مربوط به گرافيك و چشـم‌انداز زيبايي‌شناسـي 
و بصـري كتـاب مي‌شـود، بـا ديـد اصلاحـي و بـراي 

افزايـش جاذبة بصـري، اظهار‌نظـر بفرماييد؟ 

شـهرياري مقـدم: رنگ‌ها در كتـاب پايـة دوازدهم 
نقشـي در جاذبـة بصـري ندارنـد. آيـات كتـاب رشـتة 
انسـاني بـدون ترجمه اسـت، ولي بـراي رشـتة تجربي 
بـا ترجمـه آمـده اسـت. اين تفاوت سـبب مي‌شـود كه 
دانش‌آمـوزان تجربـي، خـود را براي ترجمـه به زحمت 
نيندازنـد، ولـي در رشـتة انسـاني بچه‌ها خـود را درگير 
مي‌كننـد. يكـي از علت‌هـاي ايـن امـر آن اسـت كـه 
زمان تدريس در رشـتة انسـاني چهار ساعت و در رشتة 

تجربي دو سـاعت اسـت. 

é لطفـاً پاسـخ را متوجـه پرسـش كنيـد. به 
مـوارد ديگـر خواهيم رسـيد. 

شـهرياري مقـدم: بچه‌‌هـا مي‌گوينـد كـه: آيـات 
جداگانـه، يـا در انتهاي كتـاب، همراه با ترجمه و شـأن 
نـزول يـا حتي در كتابچـه‌اي مي‌آمدند تا مي‌توانسـتند 
در صورت لزوم و نياز بدان رجوع و از آن اسـتفاده كنند. 
در نظرسـنجي هـم، همين نكتـه را اعلام كـردم، ولي از 

آن نظر‌سـنجي چيـزي را در ايـن كتـاب نمي‌بينم. 

منشـدي‌پور: به نظر بنـده اگر آيات قرآنـي لابه‌لاي 
مطالـب كتـاب باشـند، بهتر اسـت. چـرا؟ بـه اين علت 
كه اسـم كتـاب »دين و زندگي« اسـت و ما مي‌خواهيم 
قـرآن در متـن زندگـي جـاري باشـد و بچه‌هـا حـس 

نكننـد كه قـرآن از زندگي جداسـت.
روش كارم در كلاس ايـن اسـت كـه بـا تدريس قرآن 
شـروع مي‌كنـم و دانش‌آمـوزي كـه صوت خوبـي دارد 
و بچه‌هـا دوسـت دارنـد كـه او بخوانـد، قـرآن را قرائت 
مي‌كنـد. بعـد اجـازه مي‌دهـم تك‌تـك دانش‌آمـوزان 

مهدی مروجی
رمضانعلی ابراهیم‌زاده گرجی

گفت و گو

دبيران درس دين و زندگي در استان 
هرمزگان خطاب به مؤلفان كتاب:
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آيـات را بخوانند. البته ترجمه آيات نيز خوانده مي‌شـود 
تـا با موضوع درس آشـنا شـوند. وقتـي وارد متن درس 
مي‌شـويم، بـه كـرّات بـه آيـات اول درس برمي‌گـردم و 
بدين‌ترتيـب بچه‌هـا را متوجـه ايـن نكتـه مي‌كنـم كه 

آيـات اول درس بـا محتـواي آن ارتبـاط دارند. 

é شما هم دربارة سؤال چيزي نفرموديد! 
منشـدي‌پور: بچه‌هـا مي‌گوينـد چـرا منـارة روي 
جلد به وضوح نيامده و هلال آن نيز نامشـخص اسـت؟ 
پورنظـر: در كل تصاوير كتاب خوب هسـتند؛ آن هم 
از نظـر من معلم. ولـي براي دانش‌آمـوزان بايد بهتر و با 

جاذبة بيشـتر تدارك شود. 
منشـدي‌پور: رنگ‌هـا خيلـي ملايم هسـتند. وقتي 
كتـاب را بـاز مي‌كنيـم، ايـن رنـگ آبـي ملايـم خيلي 
دانش‌آمـوزان  از  برخـي  البتـه  اسـت،  آرامش‌بخـش 
مي‌گوينـد، ايـن رنـگ اول صبـح كمـك مي‌كنـد كـه 

سـركلاس بخوابيـم. 
پورنظـر: تصويـر و طرح روي جلد امكان بهتر شـدن 
دارد؛ البتـه بـا توجـه بـه آنچـه دانش‌آموزان سـركلاس 
مي‌گوينـد، عـرض مي‌كنم. بچه‌هـا دوسـت دارند، جلد 
كتاب هم گيرايي داشـته باشـد و هم پيـام را به‌گونه‌اي 

انتقـال دهـد كه زود قابل درك باشـد. 

شـهرياري مقدم: اگـر رنگ‌ها را با توجـه به موضوع 
درس انتخـاب مي‌كردنـد، خيلي بهتر بـود و تنوع ايجاد 

مي‌كرد. 
 

é اگـر شـما مؤلـف كتـاب بوديد، كـدام يك 
از عنوان‌هـاي درس را حـذف مي‌‌كرديـد، چرا؟ 
چـه درسـي را با چه عنـوان اضافـه مي‌كرديد، 

چرا؟
پورنظر: اگر مؤلف بودم، درس هشـتم، يعني »احكام 
الهـي در زندگـي امروز« تعديلش مي‌كـردم. زيرا بچه‌ها 
بـا ايـن درس بـه دليـل تناقض‌هايـي كـه مي‌بيننـد، 
خيلـي مشـكل دارنـد. البته ايـن تناقض‌ها بيـن احكام 
اسالمي و آنچـه در جامعـه وجـود دارد، بچه‌هـا رغبت 
كمتـري دارنـد. وقتـي مي‌خواهـم ايـن درس را بگويم، 
مي‌گوينـد اجازه بدهيد خودمان بخوانيـم. مي‌گويند: يا 
سـؤال دارنـد چطور ممكن اسـت چيزي حلال باشـد و 
پـس از مدتي همان‌چيز حرام شـود؟! البتـه الان در اين 
درس مؤلفـان يـادآوري كرده‌انـد كـه فكـر نكنيد همه 

چيز حرام اسـت. 
تجربـة كاري بيسـت و چنـد سـاله بـه مـن آموختـه 
اسـت كـه قبـل از ورود بـه بحـث احـكام اسالمي، از 
امور انسـاني شـروع كنـم. اول بايد انسـان باشـيم. براي 
مثـال، اگـر در خانـواده بخواهيـم به بچه بگوييـم دروغ 

نگـو، بگوييـم دروغ‌گويي از نظر انسـاني غلط اسـت، نه 
اينكـه بگوييم، اگر دروغ‌ بگويي خـدا چه كارت مي‌كند! 
هميـن نـوع آموزش‌هـاي نادرسـت را سـبب مي‌شـوند 
كـه تصويـر ناخوشـايندي از خدا در فكـر و ذهن بچه‌ها 
بـه وجـود بياوريم. يا چـرا بچه‌ها را تا ايـن حد از جهنم 
مي‌ترسـانيم؟ آن هم براي يك اشـتباه كوچك كه براي 
هر كسـي ممكن اسـت پيـش بيايـد. در كارم بچه‌ها را 
تشـويق مي‌كنم كه انسـان باشـند. انسـان خوب، زباله 
را تـوي كوچـه و خيابـان نمي‌ريـزد، زيرا از نظر انسـاني 
ريختـن زبالـه در خيابـان نادرسـت اسـت. از اين طريق 
مي‌رسـم بـه اينكـه احكام اسالمي نيـز براي سـاختن 

انسـان آمده‌انـد تـا بچه‌هـا بـه دين جذب شـوند. 
بنابراين درس هشتم را بايد تعديل و به كليات آوردن 
احـكام بسـنده كنيـم. علـت احـكام را بگوييـم و اينكه  
چـرا ايـن حكم را خداونـد قرار داده اسـت. وقتي كليات 
گفتـه شـوند، بچه‌ها مي‌تواننـد مصـداق را براي تطبيق 
بـا حكـم كلي پيـدا كننـد. وارد شـدن به جزئيـات، در 

كلاس تنـش به‌وجود مـي‌آورد. 

شـهرياري مقـدم: بخـش اول كتاب بـراي تدريس 
نيـز  بچه‌هـا  اسـت.  دوم  بخـش  از  سـخت‌تر‌  واقعـاً 
همين‌نظـر را دارنـد كه بخش دوم )در مسـير( آسـان‌تر 
از بخـش اول )تفكـر و انديشـه( اسـت. اگـر مـن مؤلف 
بـودم، ايـن دو بخـش را ادغام و يك در ميـان مي‌آوردم. 
يـا درس پنجم )قضا و قدر( را روشـن‌تر بيـان مي‌كردم. 
ايـن درس بـراي بچه‌هـا بـه غـول تبديل شـده اسـت.

در رشـتة انسـاني كه سـاعت تدريس بيشـتر اسـت، 
گاهـي وقت اضافـه مي‌آوريم. در ايـن وقت اضافي طبق 
برنامه‌ريـزي كارهايـي را مي‌كنـم يـا حرف‌هايـي را كه 
بچه‌هـا دوسـت دارنـد، مي‌زنـم. زيـرا معلـم دينـي در 
اوليـن مرحلـه بايد بـراي خـود جايـي در دل بچه‌ها باز 
كند و بچه‌ها به او اعتماد داشـته باشـند تا حرف‌هايش 
را بـا جـان و دل بپذيرنـد. سال‌هاسـت ايـن كار را انجام 
مي‌دهـم و پـس از سـال‌ها كـه يكديگر را مي‌بينيـم، از 
هميـن نـوع آموزش‌هـا ذكر خيـر مي‌كنند. برگـردم به 
پاسـخ سـؤال؛ پاسـخ برخـي از نيازهـاي بچه‌هـا هم به 
درس اضافـه مي‌كـردم؛ آن هـم در ابتـداي درس و نـه 
در پايـان آن. يعنـي در ابتـداي هر درس كتـاب اين كار 

را مي‌كـردم. 

دوازدهـم  پايـة  درس  امسـال  مـن  منشـدي‌پور: 
را نـدارم، ولـي سـال‌هاي پيـش‌ داشـتم. مـن قبـل از 
شـروع درس هشـتم، از بچه‌ها مي‌خواسـتم، مسائلي را 
كـه به‌طـور روزمـره با آن‌هـا درگيرنـد و مشـكل دارند، 
مطـرح كننـد. بـراي مثـال شـرابخواري، قمار يـا اينكه 
چـه مـواردي در اينترنـت اشـكال دارد. اكثـر بچه‌هـا از 

شهرياري مقدم: 
بخش اول كتاب 

براي تدريس 
واقعاً سخت‌تر‌ 
از بخش دوم 

است. بچه‌ها نيز 
همين‌نظر را دارند 
كه بخش دوم )در 

مسير( آسان‌تر 
از بخش اول 

)تفكر و انديشه( 
است. اگر من 

مؤلف بودم، اين 
دو بخش را ادغام 

و يك در ميان 
مي‌آوردم
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فلسـفة احـكام بي‌اطلاع‌انـد. برخـي مي‌گوينـد: يكـي دو 
قطـره چـه اشـكالي دارد؟ يـا اگـر الـكل آن كم باشـد كه 

مسـت نمي‌كنـد! 
مـا نبايـد از ايـن پرسـش بچه‌ها هراس داشـته باشـيم 
كـه چرا حلال اسـت يا چرا حرام اسـت. اكثرشـان مرجع 
تقليـد هـم ندارنـد. لذا بايد بـه آنان تفهيم شـود كه حرام 
و حالل را افـراد وضع نمي‌كنند، بله اين حكم خداسـت. 
همان‌طـور كه در سـال‌هاي گذشـته خوانديـم، هر حكم 
خداوند براسـاس مصلحتي وضع شـده اسـت تا انسـان از 
مصالح و مفاسـد آن آگاه شـود و از مفسـده دوري كند تا 
گرفتـارش نشـود. در حقيقـت احكام خداوند بـراي بهبود 
وضع خود انسـان قـرار داده شـده‌اند و رعايـت آن‌ها براي 

كسـي كه بـه خداوند اعتقـاد دارد، الزامي اسـت. 
يكـي از درس‌هـاي خيلـي جـدي، درس پنجـم )قضا و 
قدر( اسـت كـه نه‌تنهـا دانش‌آمـوزان بلكه تمـام آدم‌ها با 
هـر سـن و سـال و در هـر مقـام و منصب بـا آن درگيرند. 
اينكـه بچـة كوچـك گاهـي مي‌پرسـد: »چـرا ايـن بايـد 
مامـان مـن باشـد؟« حـرف قضـا و قـدري اسـت، ولـي 

خـودش نمي‌دانـد. 
بـا ايـن حـال در كتـاب، مصاديـق فوق‌العـاده اندك‌اند. 
زيـرا آوردن مصاديـق بـه بچه‌هـا كمـك مي‌كنـد كـه بـا 

وقايـع زندگـي خودشـان كار تطبيقـي انجـام دهند. 
به‌طور كلـي بنده در مقام مؤلف، دنبـال حذف نمي‌روم، 
بلكـه در جاهـاي لازم مصاديـق روزآمـد مي‌آورم تـا براي 

دانش‌آمـوزان درك موضوع و مباحث آسـان‌تر شـود. 

é يكـي از هدف‌هـاي مؤلفــــــان بـا آوردن 
قسـمت‌هايي ماننـد »تدبر در قـرآن«، »انديشـه و 
تحقيق«، »تفكر«، »بررسـي«، »پاسـخ به سؤالات«، 
از يك سـو جلـب مشـاركت دانش‌آمـوزان و فعال 
كـردن آنـان در كلاس و درس، و از سـوي ديگـر، 
تشـويق آنان به تفكر و انديشـه‌ورزي است، به‌نظر 
شـما آيـا ايـن هدف‌هـا قابليت تحقـق دارنـد، يا 
موانعـي وجـود دارنـد كه امـكان عملياتـي كردن 
چنين كارهايـي را از معلـم و دانش‌آموز مي‌گيرند؟ 

پورنظـر:  پيشـنهاد من اين اسـت كه در هـر درس دو 
تا سـه آيـه بيايد. زيـرا هم بچه‌‌هـا زودتر يـاد مي‌گيرند، و 
هم سـؤال‌هاي سـخت كنكور برايشـان آسـان‌تر مي‌شود. 
بچه‌هـا گلـه دارنـد كـه بيشـترين مشكلشـان در كنكور، 
تشـخيص ارتباط آيات با مفهوم اسـت. طراحان خيلي دو 
پهلـو سـؤال‌ها را طرح مي‌كننـد. لذا خوب اسـت از تعداد 
آيات كاسـته شـود. البتـه بنده نظر بـه حذف نـدارم، زيرا 

تدبـر در آيات مفيد اسـت. 

شـهرياري مقـدم: اولًا فرصـت لازم را نداريـم. ثانيـاً 

دانش‌آمـوزان دو گـروه هسـتند: گروهـي كـه بـه تدبرهـا 
خيلـي علاقـه دارنـد و اهـل تفكـر و انديشـه‌اند، و گـروه 
ديگـري كـه اصلًا تدبـر را دوسـت ندارند. البته عـده‌اي از 
بچه‌‌هـا هـم مي‌گوينـد: بهتـر بـود ايـن مـوارد را در پايان 
درس مي‌آوردنـد تـا مي‌فهميديـم، ايـن مـوارد در درس 

نقـش اساسـي دارند. 
امـا بـه نظر مـن كار خوبي اسـت كـه بچه‌ها را بـه تدبر 
و انديشـه دعـوت كنيم. نكته‌هايـي كه هنگام نقـل آيات 
مي‌خواسـتيم مطـرح كنيـم، به داخـل چارچـوب )كادر( 
منتقل شـده‌اند كه در مجموع كار و اقدام مناسـبي است. 

منشـدي‌پور: بنـده روي درس‌هـا تأكيد مي‌كنـم. در 
برخـي از درس‌هـا ميـزان تدبر در قـرآن زياد اسـت، مثل 
درس ششـم با عنـوان سـنت‌هاي خداونـد در زندگي كه 
بحـث در تدبـر قرآنـش زيـاد اسـت. خـوب بـود كـه اين 
مطالـب را لابـه‌لاي مطالـب متـن درس قـرار مي‌دادند تا 
دانش‌آمـوزان هـر عنوانـي را كـه مي‌خوانند، تدبـر مربوط 
بـه آن را هـم همـان جـا يـاد مي‌گرفتنـد. امـا بـر خلاف 
ايـن درس در برخـي از درس‌هـا بخـش تدبـر كم اسـت. 
اگـر آيـة قرآنـي را به عنـوان مصـداق عناويـن مي‌آوريم، 
مي‌خواهيـم بچه‌هـا در آن آيـه تدبـر كنند كـه كار خيلي 
خوبي اسـت و بايد در اين درس بيشـتر شـود. بهتر اسـت 

مصاديـق را از آيـات و داسـتان‌هاي قرآنـي بياورند. 
حـرف بنـده ايـن اسـت كـه: روشـي در تأثير‌گـذاري 
مؤثرتـر اسـت كه همـراه با عنـوان درس باشـد و تدبر نيز 
همـان جا صـورت گيـرد و از متـن درس تفكيك نشـود. 

é ارزشـيابي هـم مورد‌نظـر معلمـان اسـت و 
هـم مورد‌نظـر دانش‌آمـوزان، در ابتـداي كتـاب 
زيـر عنوان »سـخني با دبيـران«، مؤلفان شـيوة 
ارزشـيابي را تشـريح كرده‌انـد. آيـا ايـن نـوع 
ارزشـيابي بـا عنايت بـه نمره‌گـذاري و امتحان و 

نتايـج حاصل از آن مناسـب اسـت؟‌

پور‌نظـر: اين نوع ارزشـيابي خوب اسـت. بنـده با روش 
ارزشـيابي قبلـي مخالف بـودم كه 8 نمـره بـراي قرائت و 
12 نمـره بـراي امتحان كتبي مقرر شـده بـود. دانش‌آموز 
8 نمـره را از قبـل بـراي خـودش كنار مي‌گذاشـت و حق 
خـودش مي‌دانسـت كه بايـد بـه وي داده شـود. حتي به 
نيـم نمـره و بيسـت‌‌و‌پنج صدم اعتـراض مي‌كـرد كه چرا 
از 8 نمـره‌اش كـم شـده! الان البتـه 4 نمـره را هـم حـق 
خودشـان مي‌دانند. به طور كلي شـيوة ارزشـيابي كنوني 

را قبول دارم. 

منشـدي‌پور: بنده هم با همكار محترم پورنظـر هم‌رأي 
هسـتم. ارزشـيابي و نمره‌گذاري امسـال خيلي خوب است. 

منشدي‌پور: 
بنده روي 
درس‌ها تأكيد 
مي‌كنم. در 
برخي از درس‌ها 
ميزان تدبر در 
قرآن زياد است، 
مثل درس 
ششم با عنوان 
سنت‌هاي 
خداوند در 
زندگي كه بحث 
در تدبر قرآنش 
زياد است
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انجام فعاليت‌هـاي داخل درس، مثـل تدبر يا فعاليت‌هاي 
كلاسـي را هـم داريم. »حضور فعـال در فرايند تدريس« و 
مشـاركت نيز در زمرة فعاليت‌هاي كلاسـي قرار مي‌گيرد. 
بحث »ارزشيابي مسـتمر« مورد سوم مؤلفان، خوب است 
تـا ميزانـي كـم شـود و به‌طور مشـخص تعيين شـود كه 
بـه چه چيـز نمره مي‌دهيـم و از 5 نمره به 8 نمره برسـد. 
يعنـي 10 نمـره براي مشـاركت در فعاليت‌هاي كلاسـي، 
ارزشـيابي هـم كـه انجام مي‌شـود، و 2 تـا 3 نمـره را خود 
دبيـر بـراي كارهـاي خاص مقـرر كند كـه دانش‌آمـوزان 
سـر كلاس انجـام مي‌‌دهند؛ مثـل دادن كنفرانـس، آماده 
كـردن پاور‌پوينت، همكاري در مراسـم مختلف، خطاطي، 
يعنـي  اين‌هـا.  ماننـد‌  و  سـرود،  اجـراي  در  مشـاركت 

ارزشـيابي‌ها بايد ريز‌تر و مشـخص‌تر شـوند. 

پورنظر: البته اين كار را خود دبير مي‌تواند بكند. 

منشـدي‌پور: بلـه! امـا به دليـل امتحان نهايـي بايد 
طـوري باشـد كه به هيـچ دانش‌آمـوزي اجحاف نشـود 
و از رفتـار سـليقه‌اي دبيـران كه هر طـور بخواهند نمره 
بگذارنـد، جلوگيري كند. من مثلًا در نمره‌ دادن دسـت 
و دل بـازم، ولـي دبيـر ديگـري سـخت‌گيري مي‌كنـد 
كـه ايـن تفـاوت خـوب نيسـت و اثـر سـوء روي بچه‌ها 

مي‌گـذارد. 

شـهرياري مقـدم: به‌نظـر مـن 4 نمـره‌ الان، هـم 
بـراي قرائـت زياد اسـت، چه برسـد به 8 نمرة پارسـال! 
حداكثـر نمـرة قرائـت بايد 2 تا 3 نمره باشـد و نسـبت 

17 و 3 خيلي مناسـب اسـت. 

é بـا توجه به حجـم درس‌ها و زمـان تدريس 
بـه  پايـان سـال مي‌توانيـد  موجـود، آيـا در 
خودتـان بگوييـد خـدا را شـكر! موفق شـدم 
چنـان كـه بايـد كتـاب را به پايـان ببـرم و هر 
درس را در حـد كفايـت چنان تدريـس كرده‌ام 
كـه بچه‌هـا بفهمنـد و راضي باشـند؟ جـدا از 

حواشـي كار، موضـوع را بررسـي كنيد. 

پورنظـر: براي تدريـس كتاب پاية دوازدهم مشـكلي 
نـدارم و 2 سـاعت كفايـت مي‌كنـد. حتـي تسـت كار 
بچه‌هـا  مي‌گيـرم.  زيـادي  آزمون‌هـاي  و  مي‌كنـم 
مي‌گوينـد از درس دينـي بيشـترين نمـره را مي‌گيرند. 
امـا در پايه‌هـاي ديگر مشـكل دارم و وقت كـم مي‌آورم. 

منشـدي‌پور: مـن هم مشـكلي نداشـتم. زيـرا خود 
بچه‌هـا در سـال دوازدهـم بـا جديـت بيشـتري درس 

مي‌خواننـد. 

شـهرياري مقدم: امسـال من هم در رشتة انساني و 
هـم در رشـتة تجربي تدريس مي‌كنـم و با كمبود زمان 
مواجـه نمي‌شـوم. فكر مي‌كنم براي انسـاني 4 سـاعت 
زياد اسـت، زيرا بـا تجربي يكي دو درس فـرق دارد. اين 
تفـاوت دو برابـر نيسـت كـه 4 سـاعت تدريس بـه آنان 
اختصـاص داده‌اند. 3 سـاعت براي رشـتة انسـاني كافي 

اسـت. 4 سـاعت موجب خسـتگي بچه‌ها مي‌شود. 

é در جاهـاي ديگـر همـكاران مي‌گفتند، مگر 
دينشـان با هـم فرق مي‌كنـد كـه از نظر حجم 
درس و سـاعت تدريس بين دانش‌آموزان رشتة 

علـوم انسـاني و تجربي تفاوت گذاشـته‌اند؟ 
)هر سـه نفـر و همـكاران مي‌گويند حـرف و اعتراض 

ما بـه اين نكته اسـت.(

پورنظـر: بنده هميشـه ناراحتـم كه چنيـن تمايزي 
بين بچه‌ها قائل شـده‌اند. اين كار اشـتباه بزرگي اسـت. 
خـود دبير هـم هنگام طرح سـؤال گيج مي‌شـود. براي 
طـرح سـؤال بايد بـرگ بـرگ كتـاب را نگاه كنـم، زيرا 
براي انساني توضيح بيشـتري آورده‌اند. اين تمايز سبب 
ناراحتـي بچه‌هـا شـده اسـت. دربـارة سـاعت تدريـس 

رشـته‌ها نيز بـا نظر خانـم شـهرياري موافقم. 

شـهرياري مقـدم: اي كاش مثـل قبل مي‌شـد. من 
معلم در يك روز بايد شـش جلد كتاب را با خودم حمل 
كنم؛ آن هم با وضع جسـمي بد و داشـتن ديسك گردن 
و كمـر؛ به‌ويـژه كـه خـود را موظـف مي‌دانـم كتاب‌ها را 

ببـرم، زيـرا عادت نـدارم از دانش‌آمـوز كتاب بگيرم. 
é يكـي از مسـائل مطـرح در كلاس، فعـال 
بـودن دانش‌آمـوزان و مشـاركت آنـان در امور 
درسـي اسـت. به‌نظر شـما اين اصـل در كلاس 
شـما تحقـق مي‌پذيـرد تـا بتوانيد، با داشـتن 
فرصـت و رغبـت از يك‌سـو و با وجـود رغبت 
دانش‌‌آمـوزان از سـوي ديگر، آنـان را در فرايند 

يادگيـري مشـاركت بدهيد؟ 

پورنظر: از ايـن روش در كلاس‌هايم زياد اسـتفاده 
مي‌كنم. در اولين جلسـة هر سـال، دربـارة كنفرانس، 
تحقيقـات و سـاخت وسـايل كمك آموزشـي توسـط 
دانش‌آمـوزان صحبـت مي‌كنـم. بچه‌هـا هـم در هـر 
سـه كار همـكاري مي‌كننـد. تاكنـون حاصـل كار و 
فعاليـت آنـان را در نمايشـگاه مدرسـه يـا در سـطح 
گـروه در معـرض ديـد قـرار داده‌ام. گاهـي بچه‌هـا 
كارهـاي جالبـي مي‌كننـد كـه بـراي من قابـل تصور 
دانش‌آمـوزان  از  يكـي  مثـال،  بـراي  اسـت.  نبـوده 
ماكـت حديثـي از امـام صادق )ع( را درسـت كرده 
بـود. بچه‌هايـي داريـم كه موضـوع كنفرانـس جالبي 

پورنظر: براي 
تدريس كتاب 
پاية دوازدهم 

مشكلي ندارم 
و 2 ساعت 

كفايت مي‌كند. 
حتي تست 
كار مي‌كنم 

و آزمون‌هاي 
زيادي مي‌گيرم. 
بچه‌ها مي‌گويند 

از درس ديني 
بيشترين نمره را 
مي‌گيرند. اما در 

پايه‌هاي ديگر 
مشكل دارم و 

وقت كم مي‌آورم
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را انتخـاب مي‌كننـد، آن را هـم خـوب مي‌پروراننـد 
و بيـان جالبـي هـم دارنـد. يـا چنـد هفتـه پيـش در 
حياط مدرسـه، جمعشـان كـردم، تخته هم گذاشـتم 
و تدريـس كردند. بسـيار همه راضي بودنـد. يعني در 

تمـام روش‌هـا سـعي در جـذب آنـان داريم. 

فصـل  بـا  تدريسـم  معمـولًا روش  منشـدي‌پور: 
سـال ارتبـاط دارد، اينكـه هـوا گـرم اسـت يـا خنك. 
مدرسـه‌اي كـه در‌ آن تدريس مي‌كنـم، حياط خيلي 
بزرگـي دارد و فضـاي سـبزي هـم پشـت مدرسـه 
قـرار دارد. گاهـي كـه هـوا ابـري اسـت و نم‌نـم باران 
مي‌آيـد، در هـواي آزاد، زيـر بـاران درس مي‌دهـم تـا 
خاطـره‌اي مانـدگار برايشـان باشـد. در بنـدر عبـاس 
اكثـر فصل‌هـا هوا گـرم اسـت و مجبوريـم در كلاس 
اوليـن روز سـال تحصيلـي،  بنـده هـم در  بمانيـم. 
كارهايـي را كـه دانش‌آمـوزان بايـد در پايـان سـال 
بـراي  بدهنـد، تشـريح مي‌كنـم و مي‌گويـم  انجـام 
كتابتـان  اول  سـفيد  بـرگ  در  نشـدن،  فرامـوش‌ 
بنويسـيد. بـراي كنفرانس، دانش‌آمـوزان موضوع‌هاي 
خوبـي را انتخاب مي‌كنند؛ مثـل مدگرايي در جامعه، 
انـواع اعتيـاد رايـج در جامعـه مـا خوانـدن كتـاب و 
خلاصـه كـردن محتـوا و بيـان آن در كلاس از ديگـر 
فعاليت‌هـاي بچه‌هاسـت و خوش‌بختانـه مدرسـة مـا 
كتابخانـه دارد و انتخـاب كتاب هم آسـان اسـت. اين 
نـوع فعاليت‌هـا خيلـي مؤثـر و نشـاط‌انگيز هسـتند. 

فرصـت  مي‌گوينـد  همـكاران  از  برخـي   é
مشـاركت دانش‌آمـوزان را نداريـم، امـا شـما 
انـگار فرصت‌سـازي مي‌كنيـد تـا بچه‌هـا بـه 

فعاليـت مثبـت و سـازنده بپردازنـد. 

كار  شـبيه  هـم  بنـده  كار  مقـدم:  شـهرياري 
همـكاران اسـت و تكـرار نمي‌كنـم. هـر سـه نفـر 
مـا در مـدارس خـاص، مـدارس عـادي و مـدارس 
غيرانتفاعـي تدريـس مي‌كنيـم. فعاليـت بچه‌هـا در 
مـدارس خـاص خيلي خوب اسـت. در ايـن مدارس 
اگـر بگويـم پاور‌پوينتـي آمـاده كنند، بـه راحتي از 
عهـدة ايـن كار برمي‌آينـد و از حاصـل كارشـان در 
جـاي ديگـري اسـتفاده مي‌كنم. در مـدارس عادي 
بچه‌هـاي رشـتة علـوم انسـاني چندان به مشـاركت 
در  مي‌كنـم  احسـاس  گاهـي  كـه  دارنـد  رغبـت 
ميانشـان گـم شـده‌ام. واقعـاً بچه‌هـا دوسـت دارند، 

خودشـان كاري انجـام دهنـد. 

é فكـر مي‌كنيـد موضوع‌هـاي درسـي كتاب 
يـا  مي‌شـوند  جـذب  بچه‌هـا  كـه  جالب‌انـد 

شـيوه‌هاي رفتـاري و روش تدريـس همـكاران 
محتـرم زمينـة مشـاركت را فراهـم مي‌كنـد؟ 

پورنظـر: هـر دو مؤثرنـد. نمـره‌اي هـم كـه بـراي 
مشـاركت لحاظ مي‌شـود، بر تشـديد فعاليت مي‌افزايد. 

شـهرياري مقـدم: تشـويق از طريـق نمـره دادن 
اهميـت دارد و در حقيقت نمره در ترغيب دانش‌آموزان 
به مشـاركت خيلي مؤثر اسـت. البته برخي از بچه‌ها را، 
حتـي نمره بـه ميدان فعاليـت و همكاري نمي‌كشـاند. 
بـا اين حـال بايـد منصفانه بگويـم كه علاقـة بچه‌ها به 

مشـاركت دروني است. 

از  يكـي  گذشـت،  كـه  نيم‌سـالي  منشـدي‌پور: 
دانش‌آمـوزان كنفرانسـي داد. وقتـي به بحث تبعيض‌ها 
رسـيد، آن را به سـهميه‌هاي كنكـور ارتبـاط داد. با اين 
كنفرانس‌هـا، بچه‌ها اطلاعات تـازه‌اي دربـارة موضوع‌ها 
پيـدا مي‌كننـد يـا فكرشـان تغييـر مي‌كنـد. آنچـه از 
طريـق كنفرانس‌هـا و بحث‌ها ياد مي‌گيرنـد، ماندگارتر 
از آن مطالبـي اسـت كـه در كتـاب مي‌خواننـد. زيـرا 
گفت‌وگوها و پرسـش‌ و پاسـخ‌ها شـكل خاطره دارند و 

در ياد‌هـا بيشـتر مي‌ماننـد و مؤثرترنـد. 

é نظـر شـما دربـارة تغييـر سـاعت كلاس از 
چهار سـاعت بـه دو سـاعت چيسـت؟ 

منشـدي‌پور: نبايـد بيـن رشـتة انسـاني و تجربـي 
فرقـي باشـد. دو سـاعت براي بچه‌هـاي سـال دوازدهم 
خـوب اسـت، اما بـراي تراز كـردن سـاعت‌هاي تدريس 
رشـته‌ها، نـه دو و نـه چهـار سـاعت، بلكه سـه سـاعت 

مي‌كند.  كفايـت 

پور‌نظـر و شـهرياري مقـدم: بـا نظـر همكارمان 
موافقيـم كـه بـراي تمام رشـته‌ها سـه سـاعت باشـد. 

é دربارة كنكـور بفرماييد. دربارة شـيوة طرح 
سـؤال‌ها در كنكور و تأثير آن بـر آموزش درس 

ديني چه نظـري داريد؟ 

پور‌نظـر: بـا توجـه بـه كار كـردن انـواع سـؤا‌ل‌ها 
بـا بچه‌هـا در چنـد سـال اخيـر، متوجه شـدم كه در 
برخـي از سـؤال‌هاي كنكـور اشـكال صـوري وجـود 
دارد. يعنـي سـؤال خيلـي طولانـي اسـت، بـا سـه 
چهـار جـاي خالـي و دانش‌آمـوز متوجـه نمي‌شـود 
كـه طـراح سـؤال از وي چـه مي‌خواهـد. ايـن نـوع 
مـن  خـود  مي‌كننـد.  گيـج  را  دانش‌آمـوز  سـؤال‌ها 
بايـد دربـارة آن فكـر كنـم تـا دريابـم كه سـؤال چه 

شهرياري 
مقدم: تشويق 
از طريق نمره 
دادن اهميت 
دارد و در 
حقيقت نمره 
در ترغيب 
دانش‌آموزان 
به مشاركت 
خيلي مؤثر 
است. البته 
برخي از بچه‌ها 
را، حتي نمره به 
ميدان فعاليت 
و همكاري 
نمي‌كشاند
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مي‌گويـد و چـه مي‌خواهد. ايـراد ديگر اين اسـت كه 
بيـن طرح سـؤال از آيات و متن كتـاب تعادلي برقرار 
نيسـت. طراحـان بيشـتر مي‌خواهنـد بيـن آيـات و 
متـن درس ارتبـاط برقرار كنند. در حالـي كه از متن 
درس خيلـي كم سـؤال اسـتخراج مي‌كننـد كه همة 

معترض‌انـد.  دانش‌آمـوزان 

همـكارم  كـه  همان‌طـور  مقـدم:  شـهرياري 
فرمـود، اغلـب سـؤال‌هاي كنكـور از آيـات كتـاب 
هسـتند. بـه بچه‌هـا مـي گويـم متوجـه باشـند كه 
آيـات مطابـق بـا همـان درس اسـت و درس مفهوم 
حتـي  سـؤال  طراحـان  مي‌كنـد.  بيـان  را  آيـات 
اگـر آيـه‌اي در پي‌نوشـت كتـاب باشـد و مؤلفـان 
مطـرح  كنكـور  در  نبايـد  كـه  كرده‌انـد  يـادآوري 
شـود، بـاز آن را در كنكـور مي‌آورنـد. يـا در رشـتة 
انسـاني آياتـي در متـن آمده‌اند، ولـي در تجربي در 
متـن نيسـتند و در قسـمت »بيشـتر بدانيـم« قـرار 
دارنـد كـه نبايد در سـؤال مطرح شـوند، ولي طراح 
از هميـن قسـمت سـؤال مي‌سـازد؛ گويا بـا مؤلفان 
بـدي  كار  دارد.  لجاجـت  دانش‌آمـوزان  و  كتـاب 
مي‌كنـد. روي هـم رفتـه طـرح سـؤال‌هاي مفهومي 
كار را سـخت مي‌كنـد. بـراي تشـويق بچه‌هـا بـه 
آن‌هـا گفتـم اگـر 80 درصد به بـالا جـواب بدهند، 

دارند.  امتيـاز 

منشـدي‌پور: نظـر مـن ايـن اسـت كـه كنكـور 
آن هـم در درس دينـي، در كار دبيـر اختالل ايجـاد 
مي‌كنـد، زيـرا در سـال دوازدهـم، تمام توجـه بچه‌ها 
بـه ايـن نكته معطوف اسـت كـه بتوانند خوب تسـت 
بزننـد، نـه اينكـه خوب يـاد بگيرنـد و درك كنند. در 
حالـي كـه عنـوان كتـاب »ديـن و زندگـي« اسـت و 
نـه كنكـور. ديـن بايـد در زندگـي جـاري شـود و نـه 
اينكـه ديـن كمـك كنـد كـه در كنكـور قبول شـود. 
دانش‌آمـوز در كنكـور قبول مي‌شـود، ولـي چيزي از 

ديـن نمي‌دانـد. 
مي‌كنيـم.  تمريـن  كلاس  در  را  تسـت‌زني  گاهـي 
عـده‌اي با رغبـت ايـن كار را مي‌كنند، ولي عـده‌اي هم 
هيـچ شـوقي براي ايـن كار ندارنـد. زيرا نـه مي‌خواهند 
در كنكـور شـركت كننـد و نـه مي‌خواهند به دانشـگاه 
كنكـوري برونـد. مي‌خواهنـد رشـته‌هاي بـدون كنكور 
دانشـگاه آزاد برونـد. وقتي براي كنكور سـر كلاس وقت 
ايـن دانش‌آمـوزان ضايـع مي‌شـود.  مي‌گـذارم، حـق 
آنانـي كـه مي‌خواهنـد در كنكـور شـركت كننـد، بايد 

برونـد بيـرون كار كنند. 
متأسفانه نمي‌شود درس ديني را از كنكور حذف كرد. 
اگـر حـذف شـود، آن وقـت دانش‌آمـوزان به ايـن درس 

بي‌توجـه مي‌شـوند. طـرح بسـيار ريزبينانـه و مفهومي 
سـؤال‌ها نيز سـبب مي‌شـود بچه‌ها سـطحي‌نگر شوند، 
فقـط دنبـال جـواب برونـد و در مسـائل دينـي تعمق و 

نكنند.  تفكر 

é رسـيديم بـه ايـن نكتـه كـه آنچـه را فكر 
مي‌كنيد، در سـؤال‌هاي ما مطرح نشـده اسـت، 
ولـي لازم مي‌دانيد بيـان كنيـد، در اين فرصت 

بفرماييد. 
پورنظـر: يكي از اشـكالات مورد‌نظر بچه‌‌هـا دربارة 
درس دينـي ايـن اسـت كـه چـرا دليـل عقلـي براي 
احـكام دينـي كمتـر هسـت؟ البتـه مي‌گوييـم كـه 
برخـي از احـكام ابتدايـي دينـي، تعبـدي هسـتند و 
مسـلمان بايـد آن‌هـا را بپذيـرد. مي‌گوينـد: هميشـه 
بـه مـا بايد‌هـا و نبايد‌هـا را يـادآور مي‌شـوند، بـدون 
اينكـه دليـل عقلـي آن‌هـا را بيـان كننـد. جوانـان 
بـراي انجـام دادن يـا انجـام نـدادن هـر كاري دنبـال 
دليـل عقلي‌ا‌نـد، تحكـم را نمي‌پذيرنـد و در مقابل آن 

واكنـش نشـان مي‌‌دهنـد. 

é گريـزي هم بزنيـم به مجلة رشـد آموزش 
قـرآن و معارف اسالمي. همكاران مجلة شـما 
انتظـار دارنـد بـا آنـان همـكاري بفرماييـد. 
مطالـب و مسـائل خـود را بـه دفتـر مجلـه 

 . ستيد بفر
منشـدي‌پور: سـال‌هاي بيشـتر، برخـي از مجالت 
رشـد را، مثـل رشـد معلـم و رشـد دانش‌آ‌موز، زيـاد به 
مـدارس مي‌فرسـتادند، ولـي چند سـالي اسـت كه اين 

مجالت را هـم نمي‌بينيم.
شـهرياري مقدم: مـدارس بايـد درخواسـت كنند. 
هـر مجلـة رشـدي را درخواسـت كنند، مي‌فرسـتند. 

پورنظر: اگر بدون هزينه باشد، بيشتر مورد استقبال قرار 
مي‌گيرند. ضمن اينكه جاذبة مجله‌ها هم كم اسـت. 

پورنظر: يكي 
از اشكالات 

مورد‌نظر بچه‌‌ها 
دربارة درس 

ديني اين است 
كه چرا دليل 

عقلي براي 
احكام ديني 
كمتر هست؟ 

البته مي‌گوييم 
كه برخي از 

احكام ابتدايي 
ديني، تعبدي 

هستند و 
مسلمان بايد 

آن‌ها را بپذيرد
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